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  جايگاه عقل نزد عالمان مسلمان

  
  *پور فاطمه علي 

بـراي  ) ع(قرآن كريم و اهل بيت عـصمت وطهـارت          : چكيده

اند وحكم عقل راهمـان حكـم       عقل نقش هدايتگري قائل شده    

بـه  ) ع(آن كريم و روايات معصومين ازتعاليم قر . اندشرع دانسته 

ايـن  . آيد كه تعقل و خردورزي امري ارزشمند است       دست مي 

-در حالي است كه همواره در طول تاريخ شاهد حضور جريان 

ايم كـه   بوده  هاي عقل ستيزي همچون اهل حديث واخباريان        

ازسوي ديگر گروهي ديگر    .اندبه تفكر و عقل هيچ بهايي نداده      

يهان شيعه و سنّي عقل را معتبر و داراي حجيت          از عالمان و فق   

  .انداند و از آن در استنباط  احكام شرعي بهره بردهدانسته

 عقل، نقل، خـرد سـتيزي، اهـل حـديث، اخباريـان،             :كليدواژه

  .احكام شرعي

  
  عقل ونقل

  بدون ترديد يكي از مسائل مهم وجدي كه به طور
، هخ بـشر مطـرح بـود   مـداوم در طـول تـاري      مستمر و 

 كه فـصل    است چه حدود توانمندي آن      عقل و  ةمسئل
مميز انسان با ديگر جانداران كه او را درست در يـك            

از  جايگــاه برتــر قــرار داده وهميــشه بــا وي اســت و
بـرد، همـان    ها و منهياتش بهره مـي     ها و فرمان  تهداي

 انـسان  .ست ا موجب نوعيت او   عقل كه مقوم ذاتي و    
ين عقل هدايتگر انـسان     ا  عاقل خلق شده است و     ذاتاً

 روشـن از    نـدة تـشخيص آي   براي درك حقايق عالم و    
 است، به   هابدي و هاها، خوبي دنباي ها و دباي تاريك و 

تواند آن را مغفول عنه قرار دهـد        اي كه بشر نمي   گونه
حتـي كـساني كـه بـه      و از كنار آن بي تفاوت بگذرد،     

. انـد ازمند بـوده  اند، به شدت به آن ني     ندادهعقل بهايي   
خردورزي بسيار ارزشمند    عقل و  در دين مبين اسلام،   
   ايه گونهاي برخوردار است، بژهبوده واز جايگاه وي

   
  .نور، واحد كرجعضو هيئت علمي دانشگاه پيام*

  alipour.fatemeh@yahoo.com :نشاني اينترنتي
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ود و  ش ـشرع در كنـار يكـديگر يـاد مـي          كه از عقل و   
نقـل   فرهنگ غني اسلامي بر دو ستون محكم عقـل و       

  . استشدهاستوار 
قرآن كريم به عنوان يك كتاب آسماني عقل و نقل               

 ـ             ق را معتبر دانسته و سلوك در هر يك از ايـن دو طري
حضوري  شهود معنوي و     كشف و .  است كردهييد  أترا  

 تزكيــة نفــس كــه از راه اخــلاص، بنــدگي، تهــذيب و
روايات معتبر شناخته    از نظر قرآن و    دد و گرحاصل مي 

شده است، با عقل غير مشوب به اوهام معارض نبـوده           
 .                                                                                  نداردترديد  ها آنبه نتيجةو به هيچ وجه 

در بررسي تاريخي علوم اسلامي به مسائل مشترك           
-مـي   بـر  فقه اسلامي  حديث و  ميان علم كلام وقرآن،   

خوريم كه گاهي سبب برخـورد و مباحثـات بـسياري           
يكـي از ايـن     . نقل گرديده اسـت    ميان اصحاب عقل و   

 كه ميان اين    استاعتبار و حجيت عقل بشري       مسائل،
يعني علم كلام وعلم حديث كه هـر         دو بينش معرفتي،  

نـزاع افكنـده    شـوند،   دو از آبشخور قرآن سـيراب مـي       
اي كه در ميان علماي اهل سنت وشـيعه         ه گونه ، ب است

در ميان اهل سنت    . با دو جريان متفاوت روبرو هستيم     
 كه به عقل هـيچ      حديث اهلنزاع ميان دو دسته يعني      

اي ديگـر كـه در كنـار قـرآن           دسـته  دهند و بهايي نمي 
 ــ ،مكــري ت ســنت واجمــاع، عقــل را هــم داراي حجي

در دستة اخير عقـل را هـم بـه          . است برقرار   انددانسته
انـد كـه بـا       مستقل مطرح كرده    يك منبع تشريعي   مثابة

 و» مصالح مرسله « ،»استحسان« ،»قياس« مفاهيمي چون 
 اي ادله نزد  گونه باشد كه اين موارد   مي» فتواي صحابه «

 كه معلول فقدان نـص بـوده و بـر         اندسنّتفقهاي اهل   
هـر يـك از     . ارندهاي بشري و اجتهاد تكيه د     استحسان

 ـ  آن هاي خاص خـود،   فقها بسته به پيش فرض     ه هـا راب
 ، ج ا،  ]بي تا [الشاطبي؛  ( .كننداي تأويل و يا ابطال مي     گونه

رحلـت پيـامبراكرم     از آنجا كه اهل سنّت بعد      از .)3ص
بـي بهـره بودنـد،      ) ع( معصومين   نات ائمة ازتبيي) ص(

 ـ            د، بيش از شيعيان به اين تبيينـات عقلـي محتـاج بودن
س امنطق قي  قياسي كه در   نظرعلماي شيعه بجز   ولي از 

ايـن ادلـه داراي      يـك از   شـود هـيچ   برهاني ناميده مي  
  . نيستاعتبار
يكـديگر  ضد  ميان علماي شيعه نيز با دو جريان        در     

مخالفـان عقـل كـه اخباريـان        : عبارتند از كه   ايمروبرو
ن كه بـراي    امقابل اصوليان و متكلم    شوند در ناميده مي 

هـاي   يكـي از ميـدان     .انـد ئـل ويـژه قا   عقل جايگـاهي  
 ، از رسـالة اعتقـاد الاماميـه      اختلاف اخباريان واصوليان  

ــدوق و ــيخ ص ــري ش ــالةديگ ــاد  رس ــصحيح الاعتق  ت
 ـ    وي، ةشاگرد برجست اثر فقيـه، محـدث و      ،دشـيخ مفي

  .شيعه است متكلم نامدار
ن بـه اعتبـار     ااختلاف ميان معتقد  تحليل تاريخي   در     

برخورد شـيخ    توان از ن حجيت عقل مي   اخالفم عقل و 
متعلـق   دو محدث و  الصدوق كه هر  مفيد با استاد خود     

 كـرد  ياد اند، فرهنگ بوده  يك زمان و   به يك مذهب و   
را  »نواخبـاري « و »نامجتهد«هاي نزاع تاريخي    شهري و

در يك طرف يك فقيـه بـا مـشرب اخبـاري             ..دريافت
ديگـري  در طرف ديگر فقيـه       و ،) صدوق شيخ(محض

در واقـع طرفــدار   و )شـيخ مفيــد  (در كـسوت مــتكلم 
البتـه بايـد     .قـرار دارد   گيـري از عقـل،     بهره استدلال و 

اصـول  « توجه داشت كه در زمان اين بزرگان بـه علـم          
گريستند و مسائل   ن علمي مستقل نمي   دةبسا به دي   »فقه

 علم اصول در ضمن مـسائل علـم كـلام           ةاولي عمده و 
  .شدبحث مي بررسي و

 كه علم كلام مادر و سلف علم اصـول فقـه            -اينرواز   
 شيخ مفيد در زي يك مـتكلم در مقابـل شـيخ             -است  

صدوق بـه عنـوان يـك اخبـاري نيـز همـان اخـتلاف           
مجتهـد   ها را به عنـوان دعـواي اخبـاري و         اخلاف آن 
اي از نزاع اين دو جنـاح       انگر جبهه نش دهد و نشان مي 

 تطبيقي  از مقايسة  قبل   )5و4 صص،1384اي،  خامنه(. است

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  پيك نور، سال ششم، شمارة چهارم    74

 

و حقيقت   ابتدا مفهوم ها لازم است كه     ميان اين ديدگاه  
مـا   ييـد آن توسـط لـسان شـرع بـراي          عقل و ميزان تأ   

  .مشخص شود

        )ع( در قرآن كريم و سخنان معصومينعقل
 و در لغـت بـه       استاعتقال از يك ريشه      عقال و عقل،  

 طنابي كه با آن پاي    . ردن است محدود ك  معناي بستن و  
به عقـل آدمـي عقـل       . گويندبندند، عقال مي   مي راشتر  

 آن از رهـايي مطلـق و        باكه انسان    گويند براي اين  مي
     اي نجـات  له شـدن فكـري و بـي انـضباطي انديـشه           ي

دهد و   نظريات خود نظم مي     آراء و   به افكار،  يابد و مي
    فكـري فـراهم    ها چهـارچوب منطقـي و      آن براي همة 

رهانـد   از سقوط در وادي جهل مـي       راكند و انسان    مي
  .)520ص، 1988المنجد في اللغه والاعلام، (

سنگ و در كنـار      هم قرآن كريم هدايتگري عقل را         
وقالوا لـو كنـا      « :فرمايد كند و مياء ذكر   هدايتگري انبي 

      هـا  آن «»رنسمع او نعقل مـا كنـا فـي اصـحاب الـسعي            
ه بـوديم يـا بـه       گويند اگرما سخنان انبيـاء را شـنيد       مي

امــروز از دوزخيــان  كــرديم،دســتور عقــل رفتــار مــي
  )10ملك( ».نبوديم

العقـل  «: فرماينـد دربارة عقل مي  ) ع(حضرت علي      
 ،1، ج 1373خوانـساري،   (» شجره ثمرها السخاء والحيـاء    

ــه  ).329 ص ــن حــديث عقــل را ب  آن بزرگــوار در اي
حيـا   كنـد كـه ميـوة آن سـخاوت و         درختي تشبيه مي  

 سخاوت در ارتباط با مـسائل مـادي و حيـا در             .است
جنـسي اسـت؛     ارتباط با مـسائل اخلاقـي، نفـساني و        

يعني انسان عاقل داراي قدرتي است كه از آن به عقل           
شود و آن قدرت در او دائماً در حال رشد          مي تعريف

خواند و در   و شكوفايي است و انسان را به پويش مي        
 حيـا و ادب را      هر مرحله ثمرات ارزشمندي از قبيـل      

دري و  پـرده دهد كه انـسان را از       در اختيار او قرار مي    
مرحـوم مجلـسي در      .سـازد هتك حرمت ها دور مـي     

پـدر بزرگوارشـان     از) ع( از امـام حـسين     بحار الانوار 
كند كه   عقل اين طور نقل مي     دربارة) ع(حضرت علي 

خـداي  : [ن فرمودنـد  چنـي ) ص(رسول گرامي اسلام  «
ــو  ــل را از ن ــال عق ــودش  متع ــم خ ــيده در عل ر پوش

ــد ــسي، ( »]...آفري ــان ).1، ح107 ص،1ق، ج1397مجل  هم
كنـيم در ايـن حـديث پيـامبر         طور كـه ملاحظـه مـي      

 عقل را در كنار ساير موجودات عالم قـرار        ) ص(اكرم
داند كه  آن را جوهري نوراني و روشن مي       دهد و نمي

از اين جهت سنخ آن     . استمنشاء ظهور حقايق ديگر     
م ربوبي بوده و از حقيقت انوار خداوندي        از سنخ عال  

اي كـه اگـر     ، بـه گونـه    مساوي علم است   خلق شده و  
اي افتـة زنـده   عقل به صورت يـك موجـود تجـسم ي         

 او  سـرّ  ، چشم او، زهد به منزلـة      آگاهي آيد، علم و  در
 ـ     لتكه افضل فضي    ا بـه منزلـة    هاي بـشري اسـت، حي

     حقــايق عــالم و چــشماني كــه موجــب كــشف امــور
رحمت  فت و أ زبان و ر   ةمانه به منزل   كار حكي  ،دشومي
 بـه سـوي او     پذيرش حقايق عالم بالا    منشأ افاضه و   و
حقيقتـي   نـوراني را   عقل اين جوهر   فلاسفه نيز  .ستا

 هـم از   ماده هـم ازجهـت ذات و       آثار ماده و  از مجرد
اند و به همين دليل عقل عين علـم         جهت فعل  دانسته   

عقل ظرفي نيـست     .است حضور روشني و  آگاهي، و
بلكه عقل خود مظروف     كه علم درون آن ريخته شود،     

مجـردي هـم     هر است، هرعقلي مجرد   اگر  چه .است
 تـام باشـد    صـورتي كـه داراي تجـرد       در عاقل است، 

 در نفــس انــساني و )284 ص،3، ج1368صــدرالمتألهين، (
  عقلانيت داراي همين نوع حالت تجرد اسـت و         مرتبة

 و كامل است عين حـضور    تام و    چون موجود مجرد،  
ــور  ــايق وظه ــشري و  حق ــارف ب ــت  مع ــي اس  .اله

 ازهمين روسـت كـه      )285 ص،3، ج 1368 صدرالمتألهين،(
وجود و بلكه عين وجود      صدرالمتألهين علم رانحوي  

ــد ــدرالمتالهين، (. ميدان ــن  ) 300 ص ،3 ج، 1368ص ــا اي ب
 كشف   منشأ حقيقت و  تواند كاشف از  ميعقل  نگرش  
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مـورد نيـاز    عقلانـي و  اساسـي،  فهم مسائل كلـي و    و
زهد،  حيا، تدبيرعفت، حكمت، و. كمال بشريت باشد  

همــت بلنــد، رأفــت،  آزادگــي، حريــت و وارســتگي،
 فـداكاري  يثـار و   ا دلسوزي، نـوع دوسـتي،     رحمت و 

ــر يود ــايارزشگ ــي و اخلاه ــي از  ق ــساني همگ  ان
بـه    و اسـت عقلانيـت    علائـم عقـل و     خصوصيات و 

 هـا و  لاك فهـم  خـوبي     عقلانيت م  همين دليل عقل و   
 هـا، بـالاخره مـلاك ثـواب     ها و   دنباي ها و دباي ،هابدي

  ســت و اساســاً در اكيفرهــا و هــا پــاداشهــا،عقــاب
هاي شيعي، دين، تدين و تعهد به مبادي دينـي          شهاندي

عـدل   عـدالت و   قـبح،  لتـزام بـه حـسن،      وا و اخلاقي 
-تحليـل مـي    و گرايي با عقل و عقلانيت قابل تفسير      

عقلانيت، تدين واعتقـاد     ا قطع نظر ازعقل و    ب و .باشد
  منطقـي و   از پـشتوانة   به هـر يـك از باورهـاي دينـي         

فلسفي خالي خواهد بود و به صـورت يـك سلـسله            
ــا وامــور بــي  كــه چنــان .خواهــد آمــد پــوچ در معن

علي قـدر العقـل يكـون       : (فرمايندمي )ع(اميرالمومنين
هـا بـه     دين انسان  )6183ك،  4،ج1373خوانساري،() نالدي

   هـا   عقل آنان است، يعني هر اندازه عقول انسان        اندازة
، ديـن آنـان    ردد، بـه همـان انـدازه       گ تر قوي تر و كامل

ــل ــركام ــويو ت ــود و تر ق ــد ب ــز خواه ــد ني        :فرمودن
    اصـلاح   )5803ك،  196همانجـا،   () صلاح البريه العقـل   (

 امـام   .عقلانيت اسـت   تعقل و  جهان با عقل و    لم و عا
 و  هركه عاقل است ديـن دارد       «:فرمايندمي) ع(صادق

،  بـاب    1344كليني،  ( .رود دين دارد به بهشت مي     كه هر
      اين حديث كـه   شان در    و نيز اي   )11 ص،1 ج ،عقل وجهل 

طـور   بـه  )16 ص،1همانجـا، ج  (» العقل  دليـل المـومن     « 
   كيـد  ن عقـل تأ بـود  هـدايتگر  راهنما بودن و  ح بر   صري
  .نمايدمي

طور صريح در حـديث ذيـل       ز به ني) ع  (  كاظم امام     
  ن االله علـي   ايا هشام   : ( دنمايحجيت عقل را اثبات مي    

الظـاهره   حجه باطنه فاما   حجه ظاهره و  : لناس حجتين ا

ا  الائمه عليهم السلام و    و الانبياء فالرسول و   الباطنـه  امـ
اي هشام خداونـد بـر       « )16 ص،1همان جا؛ ج  ( )لعقولُفا

ــردم دو ح ــت داردم ظــاهري و و حجــت آشــكار :ج 
ــت بــاطني،  ــت آشــكار،حج انبيــاء و رســولان و حج 

  . استهاعقل حجت باطني اما و امامانند

  جريانات مخالف عقل 
 بيـانگر   وجامع است   ي  منقول تعبير  عبارت معقول و  

ميان انديشمندان   در    و استمعارف اسلامي    فرهنگ و 
ه ب ـگر  كنـار يكـدي    شـرع همـواره در     مسلمان عقل و  

 امـا   مطـرح بـوده اسـت،     عنوان چراغ روشن هـدايت      
طـول تـاريخ بـشر همـواره كـساني           كه در  طورهمان
انديـشه بـا     هاي ضد عقل و   عنوان جريان ه  كه ب  بودند

انـد، در ميـان مـسلمين هـم         همعرفت بشري ستيز كرد   
ز روش عقلـي بـه سـتي       اند كه با فلـسفه و     هكساني بود 

 در سه دستة ذيل جاي      اند كه ايشان را ميتوان    برخاسته
  :داد
 اهل سلوك كه استدلال عقلي و  بسياري از عرفا و.1

رها شـدن از     سعي فكري را حجاب معرفت دانسته و      
  .آن راشرط وصول به مقصد مي شناسند

هـا كـه جمـود بـر         مؤمنان و معتقدان به اديـان، آن       .2
ظواهر ديني را در مورد اصول اعتقادات وجـة همـت           

و يا انديشه در     تدبر نه تعمق و  هرگو خويش ساخته و  
  .دانندمعاني ديني را به شدت محكوم و مردود مي

كه تنها به قـضاياي       كساني ةكلي  تحصلي مذهبان و   .3
 علمي  آنچه ازحوزةبراي تجربي تكيه كرده و علمي و

تـرين اعتبـاري قائـل      تحصلي بيرون است كوچـك     و
 سـتيز بـا    مخالفت و  اين سه گروه اگر چه در      .نيستند

 اما نوع مخالفـت     اندهمسو تعقل هماهنگ و   فلسفه و 
 ـ فلـسفه و   خرد، آنان با  سبك برخورد  و ورزي شهاندي

ايـن   در   .به هـيچ وجـه يكـسان و يكنواخـت نيـست           
  و  پژوهش با توجه به موضوع مورد بحث به بررسي
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  دگاه دستة اول و دستة دوم به عنوان مخالفان عقلدي
  .پردازيم ورزي ميخردو 

ت ميان عرفا و اهل ظاهر در بـاب مخالفـت           تفاو     
 ـ  هاي فلسفي شهبا عقل و اندي    ن اسـت كـه اهـل       در اي

اند و  قرار دادهخود را جمود بر ظاهر   ظاهر اساس كار    
، طريـق   ورزندمي  اصرار   در جزم بر جمود، متعصبانه    
را مسدود كرده و مجالي    تفكر و تعمق در معاني ديني     

 ـ   . گذارنـد ي نمـي  هـاي فلـسفي بـاق     شهبراي بروز اندي
  كه بر اثر جمود بـر ظـاهر، در قلـب و دروازة             كساني

ورزنـد   اصرار مي  متعصبانه ذهن خود را مسدود كرده    
جديد در عالم   شة تازه و فكر     كه از ورود هرگونه اندي    

 ديگر كه عرفا و اهل       دستة ولي. درون جلوگيري كنند  
، را با تعقل و فلـسفه     گري خود   زهباشند ستي سلوك مي 

 ـ          بر اسا  ن مقـام   س جمود بـه ظـواهر و تعـصب در اي
آنچـه موجـب شـده كـه عرفـاي          « . انداستوار نساخته 
گرند جز علو مقـام     عقل بن ر به    تحقي دةعالي مقام با دي   

. ست  ، چيز ديگري ني    سلوك واديو رفعت درجه در     
، طي طريق كرده و بـا       عارف با قدم سلوك و معرفت     

عبـور   سهمناك و منازل صعب ال     هايگذشتن از وادي  
ن نائل گشته  قاف شهود و وادي ايمن يقي نفس، به قلة  

او . ن اسـت  چشم عارف حقيقي، چشم حق بـي      . است
، جز حق چيـز     ن جهت نگرد و به همي    حق مي  دةبه دي 

پر واضع است كه وقتي انسان در اثر        . ندبيديگري نمي 
     حـق   ةوصول به مقام معرفـت همـه چيـز را بـه ديـد             

هـاي فلـسفي را     وشـش نگرد، تكلف اسـتدلال و ك     مي
ــراي   ــداني ب ــسته و ارزش چن ــه دان ــل كودكان  آن قائ

 جـلال   ،عـارف معـروف   شـاعر و    وقتي  . نخواهد بود 
، دانـستند  پـاي اسـتدلاليان را چـوبين         ،الدين مولـوي  

 سخنش اين است كه قدرت برهان و اسـتدلال          ايمعن
فلسفي در مقام  مقايسه با توانايي و كشش شـهودي،           

عـارف  .  بـا آن برابـر باشـد         توانـد ناچيز است و نمي   
، اسـت كـه پـس از         ابوسـعيد ابـوالخير    ،بزرگ ديگـر  

هر جا ما با چراغ روشـن       : دگويسينا مي با ابن ملاقات  
در .  استدلال قـدم گذاشـت     رفتيم، اين شيخ با عصاي    

شود كـه از عقـل و اسـتدلال         عرفا بسيار ديده مي   آثار  
ــده وفلـــسفي نكـــوهش  ــفه شـ ــه فلاسـ      را حقيرانـ

 ايـن مـوارد منظـور عرفـا و           در همة  ولي. اندهنگريست
 استدلال محـض و     ن بوده كه در مرحلة    اهل سلوك اي  

 زيـرا منـازل معنـوي     . د توقف كرد  تفلسف صرف نباي  
چ وخـم اسـتدلال بـالاتر     از پي  و مقامات باطني  سلوك  

تـر  بوده و دامنة شناخت و معرفـت در آنجـا گـسترده           
 بنابراين آنچـه    )10ص،1، ج   1379ابراهيمي ديناني؛   ( .است

انـد  هش از عقل و اسـتدلال ابـراز داشـته         عرفا در نكو  
 استدلال  ن بوده كه توقف در مرحلة      به منظور اي   صرفاً

عقلي و غفلـت از مقامـات معنـوي سـلوك و شـهود              
دورتـر  وصول به مقصد    تواند انسان را از     عرفاني، مي 

  .باز دارد
 عين  اند كه استدلال عقلي در    ده بر اين عقي   عارفان     
كه معتبر و ارجمند است از عالم علم حـصولي و            اين

 اعتـراض   پـس خلاصـة   . رودعالم ماهيات فراتر نمـي    
ن است كه چرا در تعقل       آ شةعرفا به اهل تعقل و اندي     
ز مقامـات بـالاتر غافـل       اند و ا  و استدلال توقف كرده   

در حالي كـه    . اندن اكتفا كرده  و به مراحل پايي   اند  مانده
 ـ      هر  راد اهل ظا  اي ن گـروه   به اهل تعقل اين است كه اي

به ظـواهر دينـي تجـاوز كـرده و راه           از مرحلة جمود    
گر به به عبارت دي. اندش گرفتهطغيان و انحراف در پي    

 جمود بر ظواهر توقف د درمرحلةباياعتقاد اهل ظاهر    
كرد و از هرگونه تعمق و تفكر در متون ديني كه خود     

 ـ  نوعي تعالي و فرا رفتن است، اجت       پـس  . دنـاب ورزي
 دو   دو گروه و به واسطة     اهل تعقل و انديشه از سوي     

ايـن دو   . انـد متقابل مورد اعتراض واقـع شـده      جهت  
جهــت متقابــل يكــي فــرو مانــدن در تعقــل اســت و 

بينـيم  ديگري فرا رفتن از ظواهر و در همين راستا مي         
كه در طول تاريخ فرهنگ اسلامي اكثر فقها و محدثان      
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ني بـه فلـسفه و سـاير علـوم عقلـي            اعم از شيعه و س    
ن مخالفت شدت و    ولي اي . اند خوش نشان نداده   روي

 در  كه در فرهنـگ اسـلامي      چنان ،ضعف داشته است  
 .ان مخالف هم روبـروايم     فقه و كلام با دو جري      حوزة

ــترآبادي    ــدامين اس ــيعه ملامحم ــاي ش ــان فقه    در مي
و در ميان فقهاي اهل سنت ابوالعبـاس    ) 1030وفات  (

 ـتيالدين احمدبن عبدالعليم معروف بـه ابـن         تقي   ه مي
بــه عنــوان مخالفــان سرســخت تعقــل و ) 661-728(

دندكه در ذيل ديـدگاه هريـك       گرخردورزي ظاهر مي  
  .گرددبيان مي

  عقل در نگاه عالمان اهل سنّت 
 ـ    ا  ـ   شةز آنجا كـه اندي ن بـاور غالـب     عنـوا ه   اشـعري ب

نگاه اشـعري بـه      در جهان اهل سنت سيطره دارد و     بر
در . شـود بهـاي چنـداني داده نمـي       عقل و خردورزي  

 بـزرگ ) 728-661( ميان علماي اهل سنت ابن تيميه     
تـرين مخـالف عقـل و       ش و سرسخت  ترين جزم اندي  
ميـه بـراي جلـوگيري از       تيابـن   . اسـت تفكر مطـرح    

 دين بـه يـك اصـل        شه و تعقل در عرصة    هرگونه اندي 
 ـ         اشاره مي   يكند كه براي اهل ظـاهر از اهميـت فراوان

گاه انسان به ايمان     هيچ«: دگوياو مي . برخوردار است 
كه نـسبت بـه پيغمبـر     مگر اين . ابديواقعي دست نمي  

 ايمان جازم نيز چيـزي      .مان جازم داشته باشد   اسلام اي 
 ـ          د و شـرط متـصور      است كه در آن به هـيچ وجـه قي

 يعنـي اگـر كـسي سـخن پيغمبـر را تنهـا در               ».نباشد
، چنين  ح نباشد ل صري صورتي بپذيرد كه بر خلاف عق     

تـوان  به عبارت ديگر مـي    .  مومن نخواهد بود   شخصي
پـذيرد  گفت كه ايمان جازم تنها در صورتي تحقق مي        

كه انسان سخن پيغمبـر را حتـي اگـر مخـالف عقـل              
 بـه    )178 صم،1971ابـن تيميـه؛     (. صريح باشـد بپـذيرد    

، دا كند گاه عقل با شرع تعارض پي     ه هر ميتي ابن   دةعقي
ابـن   . شرع بر عقل واجـب خواهـد بـود         مقدم داشتن 

دعا كه در هنگام تعارض شرع      ميه براي اثبات اين م    تي
، بـه عقـل      خواهـد بـود    ، شرع مقدم بـر عقـل      و عقل 

            .ن نحو اقامة برهان كـرده اسـت       به اي  تمسك جسته و  
لأن . م الـشرع  ، وجب تقدي  اذا تعارض الشرع و العقل    «

 ـ العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر       ؛ والـشرع لـم     ه ب
 يعني  )138 صهمـان ،  ( »يصدق العقل في كل ما أخبربه     

ن است كـه همـة آنچـه در         دليل تقدم شرع بر عقل اي     
. ق عقل قرار گرفته اسـت     ، مورد تصدي  شرع وارد شده  

، مـورد تـصديق     ردپـذي  آنچه عقل آن را مـي       همة ولي
تـوان گفـت در نظـر       به عبارت ديگر مي   . ستشرع ني 

، مشروط به امضاي شـرع       عقل امميه اعتبار احك  تيابن  
است ولي اعتبار احكام شرع هرگز مشروط به امضاي         

  .ستعقل ني
 ـ    تيابن        ، كـه در هنگـام      ن مـدعا  ميه براي اثبـات اي

، دست  د شرع را مقدم دانست    تعارض عقل و شرع باي    
دن عقل  به استدلال منطقي زده و براي اثبات مقدم نبو        

دانـد  وبي مي خه  او ب . به خود عقل تمسك كرده است     
، بايد به خود     عقب راندن عقل از معركه نزاع      كه براي 

محكوم كردن عقـل جـز بـه         توسل جست، زيرا   عقل
، 1379ابراهيمي دينـاني،    ( .وسيلة عقل امكان پذير نيست    

ابن تيميه دليل سخن خود را چنـين ابـراز           )14 ص،1ج
عقل كه متـولي ومتـصدي درك حقـايق         « :كرده است 

ا به عنوان توليـت در وصـول بـه          پيغمبر خدا ر   است،
م توليـت عـزل      سپس خود را ازمقا    حقايق پذيرفت و  

يمان آوردن  اعقل، آگاهي دارد كه تصديق ورا  زي. كرد
 بــه آنچــه پيغمبــر ازجانــب خــدا آورده لازم اســت و

براي مثال  . باشداطاعت از دستورات او نيز واجب مي      
مجتهـد جـامع     از هرگاه يك شخص عامي كه تقليـد      

 طريـق شـخص     ايط بـراي وي واجـب اسـت از        الشر
عامي ديگر به وجود شـرايط جـواز تقليـد از مجتهـد             

سـپس بـين همـين       جامع الشرايط آگاهي پيدا كنـد و      
    ل را به وجود شرايط جـواز       شخص عامي كه عامي او
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تقليد از فلان شخص مجتهد آگاه كرده و بـين همـان            
پيدا شود شـخص تقليـد كننـده         مجتهد، اختلاف نظر  

درست .  قول مجتهد جامع الشرايط را مقدم بدارد       بايد
          ل است كه اين شخص عامي باعث هـدايت عـامي او

 ـ             د در  شده است و او را با وجـود شـرايط جـواز تقلي
ند بگويد   توا نمي گاه كرد ولي هرگز     شخص مجتهد آ  

زيـرا وقتـي او     » .م برقول مجتهـد اسـت     قول من مقد  «
 مجتهـد   وجوب تقليد از فلان   ل را به    و ا شخص عامي 

هدايت كرد، معني سخن وي اين است كه هر چه آن           
لازم  گويد واجـب الاطاعـه و     عنوان فتوا مي  ه  مجتهد ب 

هرگاه بين عقل كه ديگري را به وجوب        . الاتباع است 
بـــين خـــود  پيـــروي از پيغمبـــر هـــدايت كـــرده و

يـد قـول پيغمبـر را مقـدم     دا شـود با ختلاف پي غمبراپي
 ـ  . )138ص،  1971 ابن تيميه، (نست  دا ه در مثـال    ابـن تيمي

لي كه ابن تيميه    مثا.  عقل قائل شده است    دخود به تعد  
نـدن عقـل     خوا كه با عامي   انتخاب كرده علاوه بر اين    

شـود  مطرح مـي   ال اساسي نيز  ن سؤ اي ، نيست مناسب
 ـ      ه و  به تعدد عقل قائل شد     كه چرا او   ه از ذكـر مثـال ب

؟  دو عقل را منظور كرده استعنوان دو شخص عامي   
اضح است كه يك شخص عامي با شخص عامي         و پر

 از عين اين كه از اتحاد نـوعي برخوردارنـد،         ديگر در 
جهت شخصيت نيز داراي اخـتلاف بـوده و اخـتلاف     

كـه   اسـت در حـالي     واقعـي  درشخصيت نيز يك امر   
 تـوان در  نمـي  معقولات چنين نبـوده و      عقل و  مسئلة

 توانطور مثال مي   هب. اختلاف سخن گفت   مورد آن از  
ك امر معقـول بـشمار      امتناع اجماع نقيضين، ي   «: گفت

 ـ بـرا معقول هم   ن امر   اي. آيدمي ي حن قابـل تعقـل     س
عـين ايـن كـه امـر         در ولـي . است و هم براي حسين    

شخص قابل تعقل است به هيچ وجه        معقول براي دو  
توان ادعا كرد كه امر معقول، داراي دو شخصيت         نمي

ن غيـر   درست است كه شخصيت حس    . متفاوت است 
از شخصيت حسين است ولي معقولي كه حسن تعقل        

كرده و عنوان آن اجتماع نقيضين است به هـيچ وجـه            
. همين معقـول درعـالم تعقـل حـسين نيـست           از غير

به اين ترتيب وقتي      )16 ص،1، ج 1379ابراهيمي ديناني؛   (
شـود و بـراي عقـل دو        ابن تيميه به دو عقل قائل مي      

 گفت ازجـادة صـواب      شناسد ناچار بايد  شخصيت مي 
      كــه آگاهانــه راه مغالطــه را منحــرف شــده و يــا ايــن

  .پيمايدمي
-ابن تيميه درتاريخ فرهنگ اسلامي يكي ازبزرگ           

 بـر  جمـود  ترين جزم گراياني است كه درقـشريت و       
ولي آنچـه    ظواهر گوي سبقت ازديگران ربوده است،     

عـين   در شـود ايـن اسـت كـه او        موجب شگفتي مـي   
مـتكلم   فقيـه و   بيش ازهر  ظواهر، بر جمود قشريت و 

 او .منطـق سـخن گفتـه اسـت        ديگري درباب عقل و   
-مـي  خواهد بلكه عقلـي را     نمي من حيث هو   ارعقل  

 ـ   كه درجهت تأمين خواسته    خواهد  كـار ه  هاي بشري ب
حتـي تـا     عرض دانسته و   به همين جهت عقل را    . آيد

، 1971ابـن تيميـه،     (تنزل داده است    را   سرحد غريزه آن  
  ).173ص

 اهل سـنّت،    به عقيدة مباحث فقهي     اجتهاد و  درحوزة
        صــحابة ايــشان  )ص(رحلــت پيــامبراكرم   بعــد از

 گـسترش   همچنـين بـا    توانستند اجتهـاد نماينـد و     مي
بـشري   اجتهـاد  ، رأي و  بروز مشكلات نوين  اسلام و   

 ـ و كرد مشروعيت بيشتري پيدا   زودي بـه صـورت     ه  ب
به همين دليل اسـت      و مدتشريع درآ  منبعي مستقل در  

ميان مـسلمانان    در) ص(اكرم رحلت پيامبر  از كه بعد 
 ،» صــحابهفتــواي«، »قيــاس« مــسئلة )غيرشــيعي(
فقدان  شدكه معلول    پيدا» مصالح مرسله « ،»استحسان«

اجتهـادي   هاي كاملاً بـشري و     براستحسان نص بود و  
فقهـاي اهـل سـنّت ايـن دسـته           نظـر ه  ب .كردتكيه مي 

 . شرعي منافات داشته باشد     با ادلة  نبايداصول عقلاني   
تحـريم   بـه تحليـل يـا      عقل به تنهايي قادر    رو اين از

تـابع آن    امري نخواهد بود و بايد به شرع تكيه زند و         
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 از  شيعيان بعد  به عقيدة  ولي   )3، ص 1الشاطبي، ج ( .باشد
 ائمـة مـسلمانان بـا وجـود        ،)ص(رحلت پيـامبراكرم    

 ـ   در   )ع( معصومين ه چنـين مـشكلي     مرجعيت ديني ب
 بـه عـصمت     اهل سنّت كه اعتقـادي    . نگرديدند دچار
ابتدا خـود    نداشتند، در  را خطا از )ع( معصومين   ائمة

مطـرح شـدن    بـا  ديدند وتبيين شرع مي نياز از را بي
كـه نيازمنـد     جامعة اسلامي دريافتند   در مسائل جديد 

آن  بنابراين متوجه عقـل گرديدنـد و      . باشنداجتهاد مي 
غالـب   .كار بردند ه  اجماع ب  سنت و  ، كتاب اركن را در 

  كـه هرگـاه در ادلـة       فقهاي اهل سنّت بـراين باورنـد      
نتـوان    فقهـي،   يك مسئلة  براي ، اجماع و سنّت   كتاب،

گرچـه ايـن     به عقل رجوع كـرد     يافت بايد  حكمي را 
همـان تمثيـل     شودرجوع به عقل كه قياس ناميده مي      

ك جزئـي   ي باشدكه به معني حكم كردن بر     منطقي مي 
. )230ص ,1363فيض؛  ( ديگر روي حكم جزئي   است از 

نظـر   و از كه اين روش باقيـاس منطقـي تفـاوت دارد    
فقهـاي اصـولي شـيعه       نزد ، است فقهاي شيعه مردود  

است كه برهاني باشد وتمثيل هيچ       قياسي معتبر  صرفاً
قياس برهـاني    .داشته باشد  تواند نمي ايحجيت عقلي 

ين معني است كه فقيه بتواند      بد مبناي عقلاني داشته و   
 ديگـر  بـراي امـر    يك حكم كلي استفاده نمـوده و       از

قياس منصوص العله ناميـده      كه اصطلاحاً  حكم نمايد 
موجـب   ولي ابن تيميه اساساً قياس عقلي را      ،  شودمي

 باشـد او كه اهل حديث مي     نظره  ب .علم ندانسته است  
ان تواي كه مي  ه گونه  ب .است اي مردود روش عقلي هر  

 نـه   انديـشند كساني كه مانند او مـي      ابن تيميه و  گفت  
 رد سـته بلكـه در    ابرخ تعقل بـه سـتيز     فلسفه و  تنها با 

ه  .اند كوشيدهمنطق نيز الـرد  كتـاب   آغـاز  در ابن تيميـ

دانـستم كـه    من همواره مـي   «: گويد مي علي المنطقين 
جملــه امــوري اســت كــه شــخص  منطــق يونــاني از

شـخص    محتاج نيـست و    ذكاوت به آن   هوشمند و با  
عين  گردد ولي در  مند نمي  آن بهره  از كودن نيز  پليد و 

صادق  ،كردم كه قضاياي اين علم    حال چنين گمان مي   
. صادق يافتـه بـودم     آن قضايا را   بسياري از  است زيرا 
بودن برخي قضاياي منطق براي      خطا مدتي   اما پس از  

 بـودم    هنگـامي كـه در اسـكندريه       شـد و   من آشـكار  
 آن سـامان     بـراي برخـي ازفلاسـفة       منطق را  خطاهاي

 وي قياس را كه از    . )3، ص 1949ابن تيميه،   ( بازگو كردم 
  اسـت و   داشـته اشكال  داراي  مسائل مهم منطق است     

صوره القياس لايدفع صحتهالكن يبين أنـه        « :گويدمي
ــ ــه عل ــستفاد ب ــالموجوداتلاي ــه، ( »م ب ــن تيمي  ،1949اب

 غيـر  و قياس معتبر نظر ابن تيميه صورت     ه  ب. )293ص
قابل اشكال است، ولي درعين حال براين عقيده است         

 ـ   كه علم به موجودات از      .دسـت نمـي آيـد     ه  قيـاس ب
معـين بـوده     صورت قياس معلـوم و     هنگامي كه مواد  

يقين خواهد بـود زيـرا       قياس مفيد  باشد، بدون ترديد  
 اسـت و  » ب« ،»الـف « بدانيم كـه هـر       وقتي به تحقيق  

» ج« ،»الف«خواهيم دانست كه هر    ناچار» ج« ،»ب«هر
ايـن طريـق     ولي اين بدان معني نيست كه ما از        .است

بتوانيم به موجودات معـين كـه درايـن جهـان تحقـق             
به عبارت ديگر قياس برهاني     . علم حاصل كنيم   دارد،

 منطقي  ترين طريقة  مستحكم كه براي عقل مهمترين و    
 از،   حق تعالي و همة ماسوي االله است       اثبات وجود  در

 ولـي فقهـاي اصـولي     . است ابن تيميه فاقد اعتبار    نظر
 دانند كه برهـاني باشـد و       مي صرفاً قياسي معتبر  شيعه  

 نامنـد از  قيـاس مـي   را   تمثيل كه فقهاي اهل سنت آن     
 .نظر ايشان فاقد اعتبار اسـت و هـيچ حجيتـي نـدارد            

توانـد از   فقيـه مـي    قياس برهاني مبناي عقلاني دارد و     
ديگـرحكم    و بـراي امـر     ده كرده يك حكم كلي استفا   

عقل  استفاده از  علماي اهل سنّت زماني به فكر     . بكند
كـه   عنوان يك روش استنباط احكام دينـي افتادنـد        ه  ب

بـراي ايـشان     سائل ديـن را    همة م  مدعي بودند پيامبر  
 .ندارنـد  )ع(نيازي به امام معـصوم      است و   كرده تبيين
 و زودي با مسائل جديـدي مواجـه گرديدنـد        ه  ولي ب 
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 آنـان معتقـد    نمودنـد، براي پاسخ به صحابه رجوع مي     
ــحابة  ــه ص ــد ك ــامبربودن ــا  در) ص( پي ــاد خط         اجته

 همين عامل مهمي بـراي تكثـرآراء فقهـي         و .كنندنمي
مرجـي   هرج و  چندي براي جلوگيري از    پس از . شد

 نفـر  به فتاواي چهار   آمده بود  فقهي پديد  افكار كه در 
احمـدبن   ابوحنيفـه،  شافعي، مالكي،« فقهاي تسنن،  از

 انتقـاد  كـه بحـث و     حاصل آن  اجماع كردند و  » حنبل
اجتهاد بـه    فكري داده و   را به جمود   علمي جاي خود  

 ـ و )21-25، صـص  ]بي تـا  [طباطبايي  ( تبديل شد    تقليد ه ب
  فهـم و    كـه وظيفـة عقـل درحـوزة        همين دليـل بـود    

  .شناخت مقاصد شرع خلاصه گرديد

 نگاه عالمان شيعه عقل در

امـت  ام و )ص( اكـرم  عـصرنبي  شـيعيان در   ه اعتقاد ب
فقيهـان   مسلمين نيازي بـه اجتهـاد      )ع(ائمة معصومين 

ــتند و ــر نداش ــره  و از اوام ــشان به ــات اي ــد منهي           من
 بودنـد  شيعيان برخلاف اهل سنّت معتقد    . گرديدندمي

           خطـــا هرگـــز )ع( معـــصومين ائمـــةو كـــه پيـــامبر
 ـ ل كل بـوده و    آنان عق كنند،زيرا  نمي واسـطة مقـام    ه  ب

 .انـد  منـزه  هرگونه خطايي پـاك و     عصمت خويش از  
 )ص(نبي اكـرم     عصر در لذا )23، ص 1380علم الهدي،   (

مسلمين نيازي به اجتهاد فقيهـان       )ع( معصومين و ائمة 
ــر  ــتند و از اوام ــره  و نداش ــشان به ــات اي ــد منهي           من

 ساس اح ـ )114، ص 1997آل كاشـف الغطـا،      (.گرديدندمي
غيبـت امـام     آغـاز   بـا   فقهـي  ريـزي قواعـد   به پي  نياز

گرچـه درتعـاليم دانـشگاه      .مطـرح گرديـد    )عج(زمان
هاي عقلي اسـتنباط     پاية شيوه  )ص( بزرگ امام صادق  

زمــان غيبــت   ولــي از،ريــزي شــده بــود پــي،احكــام
 شـيعيان بـه عقـل        اسـت كـه توجـة ويـژة        )عـج (امام

     واجـه  ايـن سـؤال م   فقيهـان بـا   و كنـد خودنمايي مـي 
 كه آيا بايد تنها به فهم ودرك ظاهري اكتفـا  شوندمي

سـوي   اي از  واقعـه  توجه به اين كه براي هـر       كرديا با 

گرچه علم واقعـي     –حكمي مقرر شده است      خداوند
 ؟فتبشري دست يا توان به اجتهاد مي–بدان نداريم 

 پاسخ به اين پرسش است كه فقهاي شـيعه بـه دو            در
اصـوليون   .خبـاريون تقـسيم شـدند   ا  اصوليون و دستة

 بـر  نتوانستيم حكـم واقعـي امـري را        كه اگر  معتقدند
توسـل   دست آوريم ناگزيراز  ه  ب »ظن« يا» قطع« سبيل

 در هستيم تـا   . ...به منابع شرعي ديگري چون عقل و      
 »اصـول عمليـه   «اين منـابع     .باشند مقام عمل راهگشا  

يـن  ا كـه در   كه گـاه مبتنـي برشـرعند       شوندناميده مي 
ي براحكام  نهرگاه مبت  و»  شرعي ةاصول عملي « صورت

 .شـوند مـي    ناميده   »اصول عمليه عقلي  «كه   اندعقلي
 .داننـد  مـي    ادلة اربعـه   يكي از  اصوليان شيعه عقل را   

ولي اخبـاريون برآننـد كـه اخبـار و اقـوال منقـول از               
اي دادن پاره ما را از دخا لت      ) ع(حضرات معصومين   

پيـشواي  . سـازد  بـي نيـاز مـي      »قلع«جمله  عناصر از   
شدت با عقـل و خـردورزي       ه  كسي كه ب   اخباريون و 
) ق . ه 10قـرن   (الدين استرآبادي   كرد امين مبارزه مي 

 فوائد المدينـه اخباري خود را در كتاب  يدو عقاا. بود
تفكــر را  ايــن كتــاب هرگونــه تعقــل و  در ونوشــت

) ع(معارض بـا ديـن دانـست و روايـات معـصومين             
ايـن اخبـاري     .امري دانـست   ا ملاك حقانيت هر   راتنه

 تنهـا از حيـث صـورت        ،ت كه منطق  تندرو معتقد اس  
 از خطا باز دارد ولي همين علم      ذهن آدمي را   تواندمي

ا از وقـوع    تواند ذهن آدمـي ر    ازحيث مادة قياس، نمي   
آنچـه در منطـق آمـده         زيرا خطا باز محفوظ نگهدارد   

 تقـسيم شـده و    قياس به وجه كلي      اين است كه مواد   
براي هريك از اقسام آن يك سلسله خصوصيات ذكر         

 ـ       ولي درفن منطق قاعده    شده، ه اي وجود نـدارد كـه ب
يك ازمواد مخصوص در      آن بتوانيم دريابيم هر    وسيلة

نـه تنهـا    . ده جـاي دارد   كدام يك از اقسام شناخته ش ـ     
اي چنين قاعده اي وجود ندارد بلكه وضع      چنين قاعده 

 عهـدة   كـسي از   ، ممتنع اسـت و    فتدرنظر ارباب معر  
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 استرآبادي معتقد است كه حـق و       .آيدوضع آن برنمي  
حـق خـالص و باطـل        اسـت و   درآميخته   باطل با هم  

آن  محض در اين عالم وجود ندارد و آنچه انـسان بـا           
رفع اين  . باطل است  شود ممزوجي ازحق و   روبرو مي 
  انبيـا و   بـه سـعي   باطـل    جدا كردن حـق از     اختلاط و 

، قضاياي   تكيه بر منطق   وعقل با پذيرد  انجام مي اوصيا  
 تنها ازحيث صـورت تـشخيص       نادرست را  درست و 

امتزاج حق و باطل بـه       دهد ولي آنجا كه اختلاط و     مي
تواند تفكيـك و    شود، منطق نمي  مربوط مي ماده قضايا   

 ادامه بـه    وي در  .به عهده گيرد   ها را تشخيص ميان آن  
 كه علوم نظريه به دو     نآن اي  كند و يك نكته اشاره مي   

 قسم اول علومي است كه مادة    : م است قسم قابل تقسي  
به آسـاني    ها به حواس آدمي نزديك بوده و      قياسي آن 

 توان علم هندسه و    زمرة اين علوم مي    در. قابل ادراكند 
 قـسم   .داد قـرار  بسياري از ابواب منطـق را      حساب و 

حـواس  هـا از حـوزة      دوم علومي كه مـادة قياسـي آن       
 .ها درغايت اشكال اسـت    ادراك آن   و استدمي دور   آ

 علم اصـول فقـه و      ، علم كلام،   طبيعي حكمت الهي و  
همچنـين برخـي     مـسائل نظـري فقهـي و       بسياري از 

  زمـرة  قواعد فقهي و همچنين برخي قواعد منطقي در       
 اختلاف حكماي الهي و    .اين قسم از علوم قرار دارند     

 مورد  ها در فق طبيعي و همچنين مشاجرات متكلمان و     
 كه مواد قياسـي علـوم       ، معلول اين است   مسائل نظري 
دسترسي به اين     حواس بشر دور بوده و     آنان از حوزة  

دلال است توسل به منطق و    . است روبرومشكل  مواد با   
اين باب كارگشا نيـست     براساس موازين قياسي نيز در    

پـردازد،  مـي به حكم اين كه تنها به صورت قيـاس           و
 اسـترآبادي؛ ( .نـاتوان خواهـد بـود   ازحل مـشكل مـواد      

كه جاي تأسف دارد اين است كه        آنچه   )129، ص 1266
بي كه اساس معرفـت را      گرايان غر حسطور كه   همان

انـد و بـراي آنچـه غيـر حـسي اسـت             حواس دانسته 
شوند و هرگونه  معنويت متـافيزكي        قائل نمي  اعتباري

اخبـاري مـسلمان نيـز       اين محدث و   ،كنندنفي مي را  
معرفت را حس دانسته و ساير انـواع          ادراك و  اساس

، بلكـه منـشأ      معتبـر دانـسته    نـه تنهـا غيـر      معرفت را 
سؤالي كـه   .  است گمراهي نيز بشمار آورده    اختلاف و 

گردد اين اسـت كـه چـرا حـس و           در اينجا مطرح مي   
آيـد از ديگـر     يعلومي كه از طريق حـس بدسـت م ـ        

ــكل ــر و ش ــت برت ــاي معرف ــت؟ ه ــالاتر اس ــه  ب آنچ
برآن داشته كه با منطق مخالفت كند اين         آبادي را استر

 تفرقة فقها به علـت      عقيده وي اختلاف و   ه  است كه ب  
 خود برخـي از مقـدمات       هاياين است كه دراستدلال   

كنند و اين انـضمام     عقلي را ضميمة مقدمات نقلي مي     
مقدمات عقلي درمبادي نقلي است كـه ناچـار ايجـاد           

  )130، ص1266استرآبادي؛ ( .نمايدمياختلاف 
نـه   تقليد هـستند، يگا    اخباريون كه منكر اجتهاد و         

 اخبـار وارده ميداننـد و      مصدر را احاديـث و     مرجع و 
 ،»كـافي « حـديث    د كه هر آنچه در كتب اربعة      معتقدن

مــده  آ»يحــضرالفقيهلا مـن « و »يبتهــذ « ،»راستبـصا «
. اسـت ) ع(از معصومين    است همه مقطوع الصدور و    

استرآبادي معتقـد اسـت كـه     )29، ص1266اسـترآبادي،   (
معرفـت   معرفـت، واجـب نيـست و       تحصيل علـم و   

ز طريق الهام در قلـوب      ب ا خطاخداوند قبل از ابلاغ     
اساس همين الهام الهي اسـت       بر .شودمؤمنين واقع مي  

    بـه اشـخاص مـستعد     ) ص(كه وقتي دعـوت پيغمبـر     
اسـتقرار  رسد، يقين به صدق پيغمبر در قلوب آنان         مي

نظر او نخستين واجب، برحسب زبـان       ه  ب. كندميپيدا  
 )202، ص1266اســترآبادي، ( .اقــرار بــه شــهادتين اســت

شود كـه آيـا در       كه اينجا اين سؤال مطرح مي      حاليدر
لقلقة زبـان    جز اقرار به شهادتين آگاهي وجود دارد يا      

بـه   اقـرار  چيز ديگـري نيـست؟ اگركـسي بگويـد در         
لقلقة زبان كافي   و صرف   شهادتين آگاهي لازم نيست     

 حقيقـت   است، معني سخن وي اين خواهد بـود كـه         
ولي . ديگري نيست مضمون چيز چند لفظ بي  دين جز 
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ل ا اين سؤ  اگر در اقرار به شهادتين آگاهي لازم است،       
گاهي را چگونـه بايـد تحـصيل        اين آ يد كه   آپيش مي 

آگـاهي سـخن بـه ميـان          كرد؟ وقتي از لزوم تحصيل      
شـود كـه آيـا لـزوم        ز مطـرح مـي    آيد اين مسئله ني   مي

 ناحيـة  اولـين الـزام از     واجـب و  تحصيل آگاهي يك    
توان داشت  ترديدي نمي  ناحية شرع؟  عقل است يا از   

 ولـي آيـا    نخستين واجب  مطرح اسـت،      شرع، كه در 
بدون عقـل امكـان      اين وجوب،  درك   فهم اين الزام و   
ــا ــه؟ پذيراســت ي ــي ن ــان نم ــه درســخنان  رودگم ك

داشته   درست به اين پرسش وجود     استرآبادي پاسخي 
  )13و12، صـــص1، ج1379ابرهيمـــي دينـــاني،  .(باشـــد

شديداً مخالف اسـت،    شه  يبادي كه با عقل و اند     آاستر
مجتهـدان و علمـاي علـم         و است كه متكلمـان   بر آن   

 ـ             ات متـواتر   اصول فقه در اثر اكتفـا بـه عقـل بـا رواي
 الـسلام   )ع( اطهـار    ةق ائم ـ اند و از طري   مخالفت كرده 

 كـساني   نخـستين تن از   ه نظر او دو     ب .نحرف گشتند م
كه به مـسائل عقلـي اكتفـا كردنـد و از راه راسـت و                

 بــن  محمــدنحــرف گــشتند،م )ع(ة ائمــة اطهــارقــطري
 ديگـري  عمـل كـرد و       قياس بود كه به     جنيدبن  احمد
 بـود كـه بـه مباحـث كلامـي           عقيـل بن  بن علي حسن

  .پرداخت
 دو تن   اين ليفاتأت  نسبت به آثار و    نيز مفيد شيخ     

 ـ       سن ظـن داشـت و حميـان سن ظـن خـود را در        ح 
 مفيد شيخحسن ظن    . ابراز داشت  پيروانشاصحاب و   

 متقـدم و     از علمـاي   بـسياري مرتـضي و    سيد مياندر  
  به علامـة   شيوع اين دامنة.  كرد پيدا شيوع شيعهخر  متأ

 قواعد عامه را بـه      بيشترو او در آثار خود       رسيدحلي  
 پيـروي  از وي    نيـز  شـهيدين علامـه،    از    پس .كار برد 

 ،1266اسـترآبادي،   ( . رواج يافـت   طريقـه  ايـن كردند و   
 را  شـيعه  از علمـاي     بـسياري اسـترآبادي    )30و29صص

 آنـان را باطـل شـمرده اسـت و           ةقوطريمحكوم كرده   
   بوده است كه اين بزرگان اينمعتقد است كه گناه 

    ائـل اهل استنباط بوده و براي استدلال عقلـي ارزش ق         
  .اندشدهمي

نند كه اخبار و اقوال منقول از امامان        اخباريون برآ      
» عقـل «جملـه    اي عناصر از  ما را از دخالت دادن پاره     

مقابل، اصوليون معتقدند كه اگـر       در .سازد نياز مي  بي  
 ـ           دسـت  ه  نتوانستيم حكـم واقعـي امـري را برسـبيل ب

ون آوريم ناگزير از توسل به منابع شرعي ديگـري چ ـ         
ــل و ــي...عق ــيم م ــشا   باش ــل راهگ ــام عم ــا در مق  ت

اجتهـاد  گونـه    هـر  درحالي كه اخباريون منكـر    .باشند
اصـوليون همـواره    ) 29، ص 1266استرآبادي،  ( .وتقليداند

نحراف فكري اخبـاريون    مقابل اين ا   دردرطول تاريخ   
فطـرت سـليم    نظر اصوليون    زيرا از . اندمقاومت كرده 

مي دارد و بايـد بـه       كند كه عقل اساس محك    حكم مي 
    آن اعتماد و تكيـه كـرد و از طريـق عقـل اسـت كـه                 

  .ها پي بردتوان به خدا و پيغمبران و احكام آنمي
شـاگردش   و زمـان ابـن جنيـد      قبل از  تا علي الظاهر، 

 دليـل عقـل نـشده       اي به مـسئلة    اشاره )ره( شيخ مفيد 
نخستين كسي كه به حكم عقل صـريحاً اشـاره           .است

     عقـل  اسـت كـه دربـارة        )ره( يخ مفيـد  كرده است ش ـ  
 سبيل الـي معرفـه حجيـه القـرآن و          هو و« :فرمايدمي

 عقل راهي است براي معرفت يـافتن و       » دلائل الاخبار 
ــرآن وشناســايي  ــت ق ــار حجي ــل اخب  موســوي( .دلاي
كه عقـل     اولين تصريح به اين    )315، ص 1382بجنوردي،  

      ابـن ادريـس اسـت كـه       محمـد  ه اسـت از   ادلّ يكي از 
هنگامي كه در يافتن حكم شرعي دستمان        «:فرمايدمي
وبـت بـه دليـل      اجماع كوتاه شد، ن    سنّت و  كتاب و  از

  ).317، ص1379موسوي بجنوردي، ( .رسدعقل مي
 عـده الاصـول   در شيخ طوسي همچون شيخ مفيد          

 بلكـه  شـمرد و  بر نمي  احكام   ةدليل عقلي را ضمن ادلّ    
شـناخت احكـام شـرعي      طريـق    آن را تنها بـه مثابـة      

عقل ) ق. ه 598متوفي( بن ادريس محمد.كندقلمداد مي 
جمــاع ا شــرعي و در پــي كتــاب و ســنت ودليــل را 
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 محقق حلي نيز    )4، ص 1368: ابن ادريس ( كندمعرفي مي 
، 1318حلــي، (المعتبــر فــي شــرح المختــصردر كتــاب 

 1377شـهيداول،   ( كتاب الذكري  و شهيد اول در      )20ص
ــ نيــز عقــل )32ق، ص      شــرعي ذكــر ةرا در شــمار ادلّ

  .كنندمي
 خرين از فقيهـان شـيعه كـه از جملـة           جمهور متأ      

 ،هدايـه المـسترشدين   آنان محمـد تقـي اصـفهاني در         
 و  الفـصول رحيم اصـفهاني در     بن محمد محمد حسين 

 براين نكته اتفاق نظـر      قوانين الاصول ميرزاي قمي در    
 شـرعي   ةادلّ از يكي   توان به مثابة  دارند كه عقل را مي    

برشمرد، مشروط بر اين كه حكمي از كتاب و سـنت           
، 1421محمـد تقـي اصـفهاني،   .(و يا اجماع در ميان نباشـد   

 و  )128، ص 1261محمد حسين اصـفهاني،     ( و نيز ) 204ص
كه درميـان    حاصل آن  ).102، ص 1271قمي،   ميرزاي(نيز  

عالمان شيعه وسني دو جريـان خردسـتيز كـه توسـط            
ميه طرح و رهبري گرديـد ، همـة         ن تي اب استرآبادي و 

تحت تـأثيرخود    كلامي را  ، فقهي و  هاي فلسفي حوزه
  .داد قرار
روايـات    ولي آنچه حاصل تعاليم قـرآن كـريم و             

 حجيـت و   ،اسـت حكايـت ازعظمـت     ) ع (معصومين
اجتهاد عقلانـي در     كلام و  ،اعتبارعقل درحوزة فلسفه  

ه بـراي   مـستدلي ك ـ   براهين عقلي محكـم و    . فقه دارد 
معاد در قـرآن     اثبات اصول مسلمي همچون توحيد و     

، خود دليل محكمي است بر      اقامه گرديده است  كريم  
 و را دعوت به تفكر    اين مدعا كه خداوند همواره بشر     

ــردهخــردورزي  ــل و  اســت وك ــيچ  عق ــت ه عقلاني
توان از برهـان عقلـي       شريعت ندارد، و مي    تعارضي با 

  .زاستفاده نمودجهت استنباط احكام شرعي ني در
   منابع

، تحقيـق   ، اصل الشيعه واصـولها    )ق1376 (آل كاشف الغطا، محمدحسين    

  ، بيروت؛)ع(علاء آل جعفر، مؤسسة الامام علي

مـاجراي فكـر فلـسفي در جهـان         ،  )1379 ( ابراهيمي ديناني، غلامحـسين   

  ، طرح نو، تهران؛اسلام

  اسلامي، قم؛، مؤسسة نشرالسرائر، )1368 ( ابن ادريس، محمدبن احمد

، تحقيـق   درتعارض العقل والنقـل   ،  )1971 (احمدبن عبدالحليم ،  ابن تيميه  

  محمدرشادسالم، مطبعه دارالكتب، قاهره؛

  ، مصدر به مقدمةالردعلي المنطقين، )1949(همو، احمدبن عبدالحليم

  بمبئي؛، المطبعه القيمهنشره عبدالصمدشريف الدين الكتبي،سليمان الندوي، 

كتـاب اسـاس    ، ضـميمة    فوائد المدينـه  ،  .)ق1266 ( محمدامين استرآبادي، 

  ؛] بي جا[، مطبعه محمديه، چاپ سنگي، الاصول

الفـصول فـي    ،)1261(اصفهاني، محمد بـن حـسين بـن محمـد رحـيم      

  ، تهران؛]بي نا[، چاپ سنگي، الاصول

هدايه المسترشدين في شـرح   ،)1421(محمدتقي الرازي النجفي اصفهان، 

  قم؛ مؤسسة نشراسلامي، ،ينمعالم الد اصول

، بنيادحكمـت اسـلامي صـدرا،    روح ونفـس ، )1384 (محمـد  خامنه اي، 

  تهران؛

مقدمـه   ،در رالكلـم  شرح غرر الحكم و ،)1373( جمال الدين خوانساري،

  رموي، دانشگاه تهران، تهران؛اُحسيني  وتعليق ميرجلال الدين

، اصـول الـشريعه   الموافقـات فـي     ،  )بـي تـا    (الشاطبي، ابراهيم بن موسي    

  دارالكتب العلميه، بيروت؛

الـذكري   ،)1377 (محمدبن جمال الدين مكي العاملي الجزيني شهيداول،

  قم؛ ،)ع(، مؤسسة آل بيتفي احكام الشريعه الشيعه

 الحكمه المتعاليـه فـي  ،  )1368 (محمدابن ابراهيم   صدرالمتألهين شيرازي، 

  ، مكتبه المصطفويه، قم؛الاسفارالاربعه

  ، تهران؛ظهورشيعه، )بي تا (ايي، محمدحسين طباطب

تنزيه الانبياء  ،  )1380 ( علم الهدي، سيدشريف المرتضي علي بن الحسين      

   دفترتبليغات اسلامي حوزة علمية قم، قم؛،)ع( والائمه

  . ، دانشگاه تهران، تهرانمبادي فقه و اصول، )1363 ( فيض، عليرضا

و شـرح جـواد مـصطفوي،       ، ترجمـه    اصول كـافي  ،  )1344 (كليني، يعقوب 

  انتشارات علمية اسلاميه، تهران؛

، كتابفروشـي اسـلاميه،     2ر، طبـع    بحـارالانوا ،  )1397 ( مجلسي، محمدباقر 

  تهران؛
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، ]بـي نـا   [،  المعتبرفي شرح المختصر  ،  )1318 (محقق حليّ، جعفربن حسن   

  تهران؛

  ، منشورات دارالمشرق، بيروت؛)1988(،  المنجدفي اللغه والاعلام

مصادرالتـشريع عنـد الاماميـه      ،  )1382 (الـسيدمحمد , بجنـوردي موسوي  

  ، پژوهشكدة امام خميني و انقلاب اسلامي، تهران؛والسنه
  ، نشرعروج، تهران؛)1379 (سيدمحمد, موسوي بجنوردي 

  ■ ايران،]بي نا[، قوانين الاصول، )1271 ( ميرزاي قمي، ابوالقاسم
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